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 فاطمـه  دهنـوی در طـول ایـن گفت وگـو بارهـا از همسـرش یـاد می کنـد کـه در 
ایـن سـال ها همـراه و همـدل او بـوده اسـت . عباسـعلی دهنـوی، پسـرعمه 
فاطمه خانـم و هم نـام بـرادر شـهیدش اسـت. او کـه در روزگار دفـاع مقـدس 
هـم رزم شهید عباسـعلی دهنـوی بـوده اسـت، بـه خاطـر دارد کـه ��ونـه 
پسـردایی اش او را دعـوت بـه حضـور در جبهـه کـرده بـود و �طـور در گـردان 

تحت فرماندهـی شـهید عباسـعلی بـرای دفـاع از وطـن می جن�یـد.
قا عباسعلی از د�د�ه های اجتماعی همسرش این گونه یاد می کند: روحیه   آ
عجیبـی دارد. یـ� وقت هایی می بیند همسـایه ای، آشـنایی مشـکلی دارد،

ک ندارد که کار بنده خدا انجام شود. واقعا خواب و خورا
او ادامـه می دهـد: خیلـی وقت هـا پیش آمـده اسـت کـه وارد خانـه شـده ام و 
خانـه پـر از وسـایل و جهی�یـه بوده اسـت. ا�ـلا و�عیتی بوده اسـت! �ی�ی 
ن�فتـه ام و بـا خـودم  نیت کرده ام کـه �ون برای ر�ای خدا سـت، کل زندگی 
در اختیار ایشان باشد. یا پیش  آمده که وقتی جلسات خان�ی برگ�ار کرده اند،
دیرتر و زودتر آمده ام یا رفته ام که م�احمشان نباشم. به خاطر نیت ایشان،

خیر و برکت زیادی در زندگی ما جاری شـده که همین برای ما ب� اسـت.

 حاج خانم دهنوی در مسیر کارهای خیر محلی، همسایه هایی دارد 
کـه به خوبـی همراهـی اش می کننـد و او را به خوبی شـناخته اند.

فرشـته بینـا یکـی از اهالـی محلـه اسـت کـه بیست سـالی 
می شـود همسـایه فاطمه خانـم اسـت . او در توصیـف 
خیررسـانی خواهـر شـهیدان دهنـوی بـه اهالـی محلـه 
می گویـد: اولیـن قـدم خیـری کـه حاج خانـم دهنـوی در 
ایـن محله برداشـت، آموزش قـرآن و راه اندازی جلسـات 
قرآنـی بین بانوان بود. این جلسـات کـه از پارکینگ  منزل 

مـا شـروع شـد و الان در مسـجد و خانـه حاج خانـم برگـزار 
می شـود، همه جـوره سـبب خیـر اسـت.

 به گفته فرشـته بینا این جلسـات قرآنی مایه برکت برای محله اسـت.
او می گویـد: همیـن دورهمـی قرآنـی کـه حاج خانـم شـروع کرده انـد باعـ� 
می شـود کلـی از مشـکلات اهالـی بـا گفت وگـو و هم فکـری و یـاری یکدیگـر 

برطرف شـود.

وقتـی یکـی دیگـر از همسـایه های فاطمه خانـم  قـرار اسـت دربـاره 
ایـن بانـو صحبـت کنـد، این طـور شـروع می کنـد: حاج خانـم مـادر 

محله ما سـت. گل انـدام محمدی می گویـد: در این کوچه و 
خانه هـای دور و بـر ما هر کسـی در زندگی اش بـرای کاری 
لنـگ بمانـد، در خانـه حاج خانـم را می زنـد. در ایـن خانـه 
بـه روی همـه همسـایه ها باز اسـت و حاج خانـم و حاج آقا 

بـا روی گشـاده کار مـردم را راه می اندازنـد.
همسـایه بیست سـاله فاطمه خانم دربـاره روی خوش او 

بـا بچه هـا می گویـد: خیلـی از جوانـان دختر   و پسـر محله ما 
هسـتند که در جلسـات خانه حاج خانم بزرگ شـده اند. خانم 

دهنوی با این بچه ها رفتار مادرانه ای  داشتند و دارند و همین باع� 
شـده اسـت کـه خیلـی مورداحترام نسـل جوان باشـند. او سـعی کرده اسـت 
علاوه بر جبران خ� های مادی، همسـایه های نیازمند به تقویت روحی  و 
روانی را هم کمک کند؛ چون دل خودش دریاست و روحیه ای قوی  دارد.

حاج خانم مایه افتخار ماست

خالصانه و بی منت برای محله

دل همسایه ما دریاست

کان رسـالت اصلی خـود را آموزش  حاج خانـم دهنـوی در ایـن سـال ها درگیر کارهای خیر پرشـماری شـده اسـت امـا کما
قـرآن و تفسـیر مفاهیـم آن می دانـد. ایـن بانـو کـه تحصیـلات مکتبی دارد، در این سـال ها راه مـادر و پدربزرگـش را ادامه 
داده اسـت. او می گویـد: پدربـزرگ مـادری ام مـلا بـود. مـادرم هـم روضـه می خوانـد و قـرآن قرائـت می کـرد. مـن هـم از 

همـان سـن کـم، دل بـه قـرآن دادم و الان بیست سـال اسـت کـه جلسـات آمـوزش و تفسـیر قرآنـم تعطیـل نشـده اسـت.
بـر سـردرخانه خانـواده دهنـوی تابلویـی نصـب شـده اسـت بـا عنـوان «کانـون فرهنگـی تبلیغـی آل یاسـین» کـه نشـان از 
فعالیت هـای فرهنگـی و قرآنـی پررنـگ ایـن بانـو دارد. خـودش می گویـد: ایـن تابلـو را از خـود سـازمان تبلیغـات اسـلامی 

آمدنـد و نصـب کردنـد، وگرنـه مـا سال هاسـت کـه بـدون تابلـو هـم کاری را کـه وظیفـه می دانیـم، انجـام می دهیـم.
او ادامـه می دهـد: همـه ایـن امـور بـا قـرآن معنی پیـدا می کنـد؛ برای من و همسـرم قـرآن یک اصل اسـت چـون معتقدیم 

نشـانه برکت در زندگی ماسـت.

20سال است آموزش قرآن را تعطیل نکرده ام

وقتی از حاج خانم درباره تأمین هزینه ها و پای کار آوردن خیران می پرسیم، می گوید: کار خیر زمین نمی ماند!
او ادامه می دهد: مهم ترین بخش کار جلب اعتماد است. خدا را شکر به واسطه سال های طولانی فعالیتم در محله، من 
را می شناسـند و بـه همین دلیـل هـم خیـران و نیکـوکاران اعتمـاد می کننـد. از همـه مهم تر، خداونـد در این میـان همه  چیز 

را کنـار هـم می چینـد. حـالا خودش هم به ما آبرویی داده اسـت که راب� این امور باشـیم.
خواهـر شـهیدان دهنـوی ادامـه می دهـد: پیـش آمـده بـرای هزینـه و واسـطه یـک کار انسـانی چنـد روز و چند هفتـه ای 
معطـل شـویم امـا بالاخـره انجـام شـده اسـت؛ چون آن کسـی کـه مشـکلی دارد، خدایـی هـم دارد و ما واسـطه هسـتیم تا کار 

آن بنده خـدا انجـام شـود.
ایـن بانـوی نیک اندیـش و پـای کار محلـه دربـاره شناسـایی مددجویـان محلـی می گویـد: آن ها کـه در این محله هسـتند 
گـر شـناخت داشـته  و نیـازی دارنـد،  نشـانی ایـن خانـه را بلدنـد. بعـد از اینکـه مراجعـه می کننـد یـا کسـی معرفـی می کنـد، ا
گر واقعـا نیازمند باشـد، پیگیری  گـر نشناسـیم ،  بررسـی و پرس وجـوی محلـی می کنیـم. ا باشـیم، کار را انجـام می دهیـم و ا

می کنیـم کـه کارش انجـام شـود.

کار خیر زمین نمی ماند

در میان کار های خیر پرشمار فاطمه دهنوی و هم محلی هایش، یک کار پررنگ تر است. آن ها صفر تا صد امور مربوط به 
ازدواج جوانان را پی می گیرند تا خوشـبختی و سـفیدبختی را به دختران و پسـرانی که در محله می شناسـند، هدیه کنند.

حاج خانم می گوید: در محله ما و خیلی از نقاط شـهر، جوانان بسـیاری هسـتند که شرای� ازدواج را دارند اما به خاطر ترس 
یـا اینکـه اعتماد به نفـس ندارنـد، اقـدام نمی کننـد. در ایـن سـال ها کـه در محلـه ایثارگران هسـتم، بـا همراهی همسـایه ها 
خیلـی از جوانـان و خانواده هـا را بـرای کار خیـر بـه یکدیگـر معرفـی کـرده ام کـه خوشـبختانه منجـر به وصلت شـده اسـت و 

همه آن ها هم که می شناسـیم، خوشـبخت هستند.
اهالـی نیک اندیـش ایـن محلـه از معرفـی عـروس و دامـاد گرفتـه تـا عاقـد و محضـر و خیلـی کارهـای دیگـر را پـی می گیرنـد 
تـا مبـادا در این میـان کـم و کسـری باشـد. اساسـی ترین بخـش کار هـم کـه تهیـه جهیزیـه اسـت، بـا درایـت فاطمه خانـم و 
همراهانـش پیـش  مـی رود. در همیـن روزی هـم کـه مـا مهمـان خانـه اش شـده ایم، گوشـه خانـه اش پـر اسـت از وسـایل 
نـو جهیزیـه کـه بـرای زوج هـای جـوان مهیـا کـرده اسـت. او می گویـد: بـدون همراهـی همسـایه ها و همدلـی همسـرم ایـن 
کارهـا شـدنی نیسـت. البتـه مـا بعـد ازدواج هـم هـوای ایـن عزیـزان را داریـم. در خانـه، کلاس های سـبک زندگـی، مدیریت 
روابـ� زناشـویی و یـا تحکیـم فضـای خانـواده برگـزار می کنیـم کـه حـال و هوای خـوب زندگی شـان همیشـه برقرار باشـد و 

این طـوری از حریـم خانـواده حمایـت کنیـم.

حمایت از حریم خانواده  در محله

دسـت حاج خانـم در ایـن سـال ها بـه امور خیر متفاوتی باز شـده اسـت. به قـول یکی از همسـایه هایش سـرش درد می کند 
کـه بیفتـد دنبـال کار این و آن! اما خودش وقتی قرار اسـت از اهداف زندگی دنیوی و نیاتـش بگوید، جور دیگری به قضیه 
نـگاه می کنـد. مـادر محلـه ایثارگـران می گویـد: خداونـد به من شـش فرزند داده اسـت. در زندگی شـان کم و کسـر هسـت اما 
آبرومنـد زندگـی می کننـد. چـه چیزی بهتر از این می خواسـتم؟ برکت هم که تا دلتـان بخواهد در زندگی ما دیده می شـود.
بـا حقـوق بازنشسـتگی همسـرم زندگـی می کنیم و خدا را شـکر در محله آبرو و اعتبـاری داریم که همین برای ما بس اسـت.

او با تأملی کوتاه ادامه می دهد: خدا کند که توانسته باشم ذره ای شبیه برادران شهیدم عمل کرده باشم.
در نـگاه حاج خانـم همـه امـور خیـر و دسـتگیری از اهالـی محلـه بـه یـک انـدازه مهـم اسـت، امـا خـودش معتقـد اسـت 
یاری رسـاندن بـه افـرادی کـه در بسـتر بیمـاری هسـتند، یـا بـرای امـور درمانـی و دارویی نیـاز به کمـک دارند، حـال بهتری 

نصیـب انسـان می کنـد و دعـای آن فـرد در حـ� بانـی کار کامـلا در زندگـی حـس می شـود.

آبرو و اعتبار کار خیر، ما را ب�!


